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 پژوهشى در انواع مناظرات ميان نحويان
 
 

 
 
 
 ستاره مشايخى

قماه آزاد اسلامى واحد گدانشجوي دكترا رشته زبان و ادبيات عرب، دانش  
 
 1389/12/25: تاريخ پذيرش                 1389/11/20: تاريخ دريافت

 
 
 

 چكيده
زينى قرآن،  گ  ژهسبك بيان و وا    .  زول قرآن كريم، به زبان عربى توجه خاصى شد           با ن  
هاى فصيح در برابر آن متحير شده و جز تسليم در برابر اين                 فت بود كه عرب   گنان ش چ  آن

ى به آن متن    گتدريج به شيدايى و دلداد      اين حيرت، به  .  اى نداشتند   ارهچكلام زيبا و باشكوه،     
يرامون آن كنجكاوى كنند؛  لذا قرآن        په بيشتر،   چشت و آنان را واداشت تا هر       گزيبا مبدل   

 . ترين عامل رويكرد به اين زبان بوده است كريم اولين و مهم
ان، بنا به مقتضاى كلام الهى و فهم  آن، از ابوالأسود و خليل،              واژگدر حوزه نحو و تركيب       

يروان مكاتب بصرى و كوفى، تا نحويان اندلس و مصر،            پسيوطى، كسائى، أخفش و فراّء،       
ها، ختم نشد؛     مسائل نحوى، فقط به تأليف كتاب      .  رداختندپارش آثار ارزشمندى    گهمه به ن  

شت كه آكنده از مباحثى داغ بود كه در قالب           گبلكه موجب مسائل تازه اى در محافل علمى          
است كه ميان   “  مسأله زنبوريه ”مشهورترين مناظره هاى ادبى      مناظرات نمود يافت و از        

 . رفتگسيبويه از بصره و كسائى ازكوفه در
يروان مكاتب مختلف، مناظره ميان نحويان      پيروان يك مكتب، مناظره ميان      پمناظره ميان    

از جمله مباحث   ...  مردم، و     نحويان و و شعراء، مناظره ميان نحويان و فقهاء، مناظره ميان           
 . اين مقاله است

 
 . مناظره، نحو، مكاتب نحوى، بصره، كوفه :هاي كليدى واژه
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 150 دانشنامه

 يدايش آن در نحو عربىتاريخ پمناظره و 
ابن (.  “يزى و سؤال و جواب كردن است       چر درباره حقيقت    گبحث با يكدي  ”:مناظره در لغت   

ويى دوطرفه است كه هر طرف با استدلال و         گ  و  گفتر، مكالمه و    گو به تعبيرى دي     )217/5منظور،  
 . رى اثبات كندگكوشد برترى و فضيلت خويش را بر دي ارائه براهين، مى

در دوره  .  اي طولاني دارد    ي مناظره يا سؤال و جواب در ادبيات عربي سابقه              كاربرد شيوه  
كردند، و در اكرام ادباء و          ون تقويت مى   گوناگهاى    عباسى، خلفاء حركت علمى را در جنبه         

مملكت، امراء و وزراء نيز به        گهاى بزر   تا آنجا كه در برخى از شهر      .  نمودند  دانشمندان، مبالغه مى  
ى گاوج عظمت فرهن  .  تقليد از خلفاء، در جلب نظر دانشمندان و اديبان با هم رقابت مى كردند               

 833-813/هـ212-182(و مأمون   )  م809-786/هـ175-146(عباسيان در دوره خلافت هارون     
 )528/6طبرى، ص (. ها به عصر زرين معروف شد بود؛ تا حدى كه دوران آن) م

. ان عجم بود  زادگ  گها ـ برمك ـ از بزر       برامكه كه نام خانواده اصيل ايرانى است، جد آن          
. ـ وزير هارون الرشيد ـ بود     )  هـ190-120(در يحيى   پو او   )  هـ166-68(در خالد   پبرمك معروف،   

هاى علم و ادب را به روى شعراء و ادباء باز               يخت و دروازه  گى را برانگ  يحيى جنبش علمى بزر   
ى بود كه در آن دانشمندان از هر           گدر واقع مجلس او مانند كنفرانس علمى ادبى بزر           .  كرد
 . رداختندپ روهى شركت داشتند و به بحث و مناظره علمى و ادبى مىگ

/هـ180-148(يدايش مناظرات نحويان را مناظره ميان سيبويه           پدر تاريخ ادبيات عرب،        
لازم به ذكر است كه قبل از اين مناظره،         .  مى دانند )  م  804-؟/هـ189-؟(و كسائى   )  م765-796

 786-718/هـ170-100(رى هم داشته است، از جمله مناظره او با خليل             گسيبويه مناظرات دي  
ى مناظره  گ و بو  كدام رن   چعصرانش؛ ليكن هي    و هم )  67، ص 3، ج 2سيوطى، الأشباه و النظائر، مج      (  )م

علت اين امر، اين است كه در اين مناظره، فقط صرف طرح و             .  اند  او با كسائى در بغداد را نداشته      
برخى بر اين باورند كه سياست نقش         .  بحث در مسائل علمى و تخصصى مطرح نبوده است           

بسيار زيادى در اين مناظره دارد، زيرا در واقع، حكم درباره دو سرزمين داده شده بود؛ نه بين دو                    
رسد كه كوفيان اين مناظره را در اين مسير            نين به نظر مى   چ”).  69زبيدى، ص (نحوى برجسته   

تنهائى در    را كه سيبويه به   چ  قرار دادند، تا رئيس آنان كسائى در اين جدال به برترى دست يابد؛             
ند از طرفداران خويش، در برابر اين       چكه كسائى، همراه تنى       اين مناظره شركت داشت، حال آن     

كردند،   ر بصريان، اين جدال را مناظره بين دو مدرسه تلقى مى            گو ا .  دانشمند جوان حاضر شد     
. “كردند  دادند و همراهى مى     روهى از ايشان، سيبويه را در اين مناظره يارى مى           گبدون ترديد   

 ) 70همان، ص(
 
 اولين مناظره نحويان “ زنبورية”

هاى ادبى است كه ميان سيبويه از بصره و كسائى               مسأله زنبوريه، از مشهورترين مناظره      
سيبويه به اميد تربيت و تدريس      .  هاى مذهبى بود    اين مناظره، فراسوى تعصب   ”.  رفتگ  ازكوفه در 
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اه گكه در آن زمان، كسائى نزد خليفه داراى جاي             فرزندان خليفه، به بغداد رفته بود؛ حال آن          

البته برخى بر اين باورند كه      ”.  )29طنطاوى، ص (“  اى بوده و به تربيت فرزندان او مشغول بود          هژ      وي
سياست نقش بسيار زيادى در اين مناظره دارد، زيرا در واقع، حكم درباره دو سرزمين داده شده                   

 ) 69زبيدى، ص(. “بود؛ نه بين دو نحوى برجسته
. دهد  ذكر اين مسأله، ميزان توجه و اعتنا حاكمان عباسى را به مسائل علمى نشان مى                     

سيوطى، الأشباه والنظائر،   (  كردندبسيارى از منابع، جلسه اين مناظره را در حضور يحيى بن خالد ذكر              
برخى نيز معتقدند كه اين مناظره در        .  )93الكنغراوي، ص   .  36/2قفطي، ص   .  66-67، صص 3، ج 2مج  

رفت، و  گو مأمون ـ در   )  م  867-812/هـ198-193(الرشيد و فرزندان او ـ امين          حضور هارون 
 )307ديره، ص .  38طنطاوى، ص (. يحيى دستور اين مناظره را داد

خطاب “  يا بصري ”ي ـ و كسائى، سيبويه را با عنوان          ـ غلام كسائ  )    م  810؟/    هـ194؟(احمر 
داد،   اسخى مى پاه سيبويه   گهر.  كردند، و تكرار آن  ناشى از يك اتفاق و نقشه قبلى بود                  مى

، احمر و   در واقع .  )70زبيدى، ص (“  أخْطأت يا بصريِ  “يا  “  أخطأت”:  فتندگ  كسائى و احمر و فراء، مى     
بتواند با      كند تا كسايى      تنگ    را بر سيبويه      خود عرصه     نحوى    هاى  كوشيدند با پرسش    فراء مى 
،   درباره آن     بدوى    از عربى     نظرخواستن    و سپس     اى  كلمه    درباره اعراب     خويش    معروف    پرسش

 . گردد  چيره  برسيبويه
كُنْت أظنّ أنّ العقرب أشد لَسعةً من الزنّبورِفإذا هو          ”درباره عبارت ،    كسايىو    سيبويهمناظره   
دانست و آوردن ضمير      مى“  فإذا هو هي  ”بود كه سيبويه عبارت درست را       “فإذا هو إياها  ”يا  “  هي

يشوايان مكتب بصره بود و اصول نحو هم نزد او سماع و             پاز    كه او چرا  .  نصب، نزد او جايز نبود    
المخزومي، ص  (تعليل و قياس بود، منبع سماع هم نزد وى قاريان قرآن و اعراب خالص بودند                  

ترين آن نزد او و نحويان بصرى،         او با استشهاد به قرآن كريم، كه بهترين مرجع و درست           .  )71
) 108:  الأعراف(  ﴾ونَزَع يده فإذا هي بيضاء      ﴿  :در كشف قوانين و استخراج اصول نحوى بود          

فإذا «عبارت درست را    ،  )44:الأنعام  (﴾فإذا هم مبلسون  ﴿و)  20:طه(﴾فأَلْقاها فإذا هي حيةٌ تَسعى    ﴿و
 . دانست» هو هي

صورت   فت كه عرب، مكَنّى را به       گدر هر حال؛كسائى جواب سيبويه را اشتباه دانست و               
برند، از    كار مى   ها آن را به     كه بصري “  ضمير”كوفيها به جاى اصطلاح     . [آورند  منصوب هم مى  

ها، بين ضمير و      ها برعكس كوفي    بصري)  279ديره،  (.  كنند  استفاده مى “  كنايه”و  “  مكَنّى”اصطلاح
ها   بصري.  كنند  ها اين دو اصطلاح را در يك معنا استعمال مى            كنايه تفاوت قائل هستند؛ كوفي    

زيرا ).  83/3ابن يعيش،   (اى ، ضمير نيست        معتقدند كه همه ضماير، مكني هستند؛ اما هر مكنى          
 ]. كنايه شامل اشاره، اسم موصول ـ مبهمات ـ و اعداد است

اه خليفه  گهاى بسيارى از قبايل مختلف كه بر در           رفت، و عرب  گاختلاف ميان آنان بالا       
ها، نظر آنان را قبول داشتند، در مورد اختلاف           ها و مردم همه سرزمين      ها و كوفي    بودند، و بصري  
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 152 دانشنامه
مر تبانى شده، از اعراب       دريافت در اين ا     سيبويه كه   .  يش آمده، از كسائى حمايت كردند     پنظرات  

توانستند غلط بگويند، ليكن از وى         خواست كه عبارت را تلفظ كنند، چون طبعا در تلفظ نمى             
                                                   )92علامه، ص(. نپذيرفتند و سرانجام مناظره به نفع كسائى پايان يافت

سترده او از    گى كسائى بر سيبويه را، دايره وسيع لغت و اطلاعات                  پيروزبرخى دليل     
 . دانند هاى عربى مى ها به لهجه هاى عربى، و  اهميت دادن كوفي لهجه

با اعراب    )م  786  -؟/   هـ170  -؟(يرى نحو از خليل     گبرخى نيز معتقد بودند كه كسائى بعد از فرا        
در واقع اعتماد او    ).  2/274، ص قفطى(ر لحن و خطا شد      چاحلَيمات ملاقات كرد، در نتيجه د      

؛ اعراب به   كه  اينر  گدليل دي .  دانستند  يروزى او بر سيبويه مى    پها را يكى از دلايل        بر لغت حليمي  
 ) 30طنطاوى، ص(. شان نزد خليفه، از او طرفدارى و حمايت كردند خاطر موقعيت

داند، كم است و بهتر       ه از نحو مى   چمناظره كسائى و سيبويه موجب شد كه كسائى دريابد آن           
ر در اين مناظره، رفتن     گنكته قابل اهميت دي   .  است كه از نحويان بصره بيشتر كسب علم كند         

. بعد از مناظره به بغداد نزد كسائى، و آزمودن او با صد مسأله بود               )  م  830-؟/هـ215-؟(اخفش
: فتگه كه كسائى با سيبويه كرده بود، به كسائى مى             چاخفش، بعد از هر جواب، به تلافى آن        

 )68أبوطيب، ص. 1375/3ياقوت، ص (. أخطأت
 

 يروان يك مكتب پمناظره ميان 
يروانى از  پظرات، ميان    يابيم كه هميشه منا      با مطالعه مناظرات برخى از نحويان درمى          

ر گهاى مختلف، كه معمولاً داراى نظرات خاص خود و اغلب متفاوت با نظرات مكتب دي                 مكتب
. روان يك مكتب نيز هستيم     پياهى شاهد جدال و مناظره ميان        گداد؛ بلكه     اند، روى نمى    بوده

اخنلاف نظر ميان پيروان يك مكتب، به معناى نفى اصول و مبانى آن مكتب نبود؛ بلكه اختلاف                 
دهنده اين است     ها در دانش نحو، نشان      رايشگدر ضمن وجود اين     .  بر سر تفسير آن اصول بود     

ر گيروان مكتب مربوطه، حقيقت را در مكتب دي          پكه تعصب به مكتب، مانع از آن شد كه              
 . بجويند

ها   اى نبود كه در يك كدام از آن         كوفه و بصره باهم همكارى و تبادل علمى داشتند و مسأله           
برخى از بصريان مانند معاذ هراء و رؤاسى، به كوفه             .  رى انعكاس نيابد  گمطرح شود و در دي     

شدند   هاى درس بصره حاضر مى       رفتند و بعضى از كوفيان مانند كسائى و فرّاء، در حلقه               مى
يروان يك مكتبى، كه ممكن بود فردى از آن، به           پبنابراين اختلاف نظر ميان     ).  38مخزومي، ص (

 . رسد نظر نمى رايشى داشته باشد و يا از اساتيد آن علم آموخته باشد، امرى بعيد بهگمكتب مقابل 
ها، اين بود كه شخصى مانند خليل بن            نكته درخور توجه در بصريان و مناظرات بين آن           

اى بين او و      كتابى، مناظره   چان مكتب بصرى است؛ ولى تقريباً در هي        گكه از بزر    أحمد، با اين  

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 153 
كرد؛   شود كه خليل در عمل به شيوه كوفيان، عمل مى            فته    مى    گ.  يروان مكتب كوفه نديديم   پ

 . فتارى توجه داشتگچرا كه او هم، به واقعيت 
يكى از مسائلى   .  اما در مقابل، برخى مواقع، سيبويه، و اخفش، آرائى مخالف با خليل داشتند               

نظران را بر آن داشت تا در وجود مكاتب نحوى عرب شك كنند، همين                    كه برخى از صاحب   
. رايش داشتند گى كه به مكتب كوفه و نيز كوفيانى كه به بصره            چه بسيار بصريان  مسأله است كه    

 . كند كه رأى كوفيان درست است مثلاً أخفش كه بصرى است، تصريح مى
خليل برخى مواقع، آرائى مخالف با سيبويه و اخفش دارد، سيبويه، خليل، اخفش و مبرد، كه                   
رد «حتى اخفش كتابى در رد سيبويه، به نام           .  ى بصرى هستند با هم اختلاف نظر دارند        گهم

طور   به.  )17البكاء،  (اهى رأى بصريان را ترجيح مى دهد        گكسائى نيز   .  نوشته است »  على سيبويه 
اش   يروزى و غلبه هر نحوى، با اتكاء به آراء خودش، و برحسب احاطه            پوئيم كه   گتوانيم ب   كلى مى 

 . بر مسائل علمى، از زمان قديم بوده است
توانيم به مناظرات ميان ابو عمروبن علاء و عيسى بن عمر ثقفى،               از جمله اين مناظرات، مى     

اشاره . . .  و تَوزي و      سجِستاني، أبوحاتم   مازنى و أخفش  يونس بن حبيب و أبوإسحاق حضرمي،       
 . كنيم
براى نمونه، مناظره بين ابوحاتم و توزى از مكتب بصره است، كه به عملكرد متفاوت زبان،                   

سماع، نزد نحويان عرب اهميت زيادى دارد؛ بسيارى از عالمان و اديبان نيز،                 .  اختصاص دارد 
در .  فتار است گايه  پشان، بر     دهند و قواعد صرفى و نحوي       قرار مى “  سماع”فتار  گاصل را بر زبان       

. است، أبوحاتم آن را مذكر مى داند       “  فردوس”اين مناظره كه بر سر مذكر و مؤنّث بودن كلمه            
و ارجاع  )  11:المؤمنون(﴾  الَّذينَ يرِثونَ الفرْدوس هم فيها خالدونَ      ﴿توزى با استناد به آيه كريمه      

ندارد؛ اما أبوحاتم معتقد است كه         پ  ، آن را مؤنث مى      “الفرْدوس”به  “  فيها”در“  هاء”ضمير  
او براى اثبات ادعاى    .  است، و به همين دليل مؤنث شده است         “  ةالجنَّـ”به معناى “  الفرْدوس”

فته است  گاستناد جسته و    )  160:الأنعام(  ﴾منْ جاء باِلحسنَةِ فَلَه عشْرُ أمثالها     ﴿    خود به آيه كريمه   
كار رفته،    به“  الحسنات”معناى    ون در آمد، أما چ    مؤنث مى “  عشْر”مذكر است و بايد عدد      “مثل”كه
،   3، ج   2سيوطى، الأشباه و النظائر، مج    .  3/565سيبويه، الكتاب، ص    (.  صورت مذكر آمده است     به“  عشر”

 ) 417/2ابن جني، الخصائص، . 197، 1،  ج 1، و مج 73
مردم !  فت كه تو غافلى بيش نيستى؟     گاسخ دادن به أبوحاتم درمانده بود، به او         پتوزى كه از     
دليل !  اى نائم :  فتگابوحاتم نيز از اين سخن او برآشفت و          .  نسألُك الفرْدوس الأعلَى  :  ويندگ  مى

فته گ  “علْيا”ر مؤنث بود ، بايد    گ، صفت مذكر است، ا    “أفْعل”بر وزن “  أعلَى”.  من هم همين است   
. در نهايت توزى خجالت كشيد و سكوت كرد          .  اكبر، كبرى، و أصغر، صغرى     :  شد، مانند   مى

 )72-73، صص 3، ج 2سيوطى، الأشباه و النظائر ، مج  .  54زجاجى، ص(
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 154 دانشنامه
ه در علت كه سيوطى خود آن را علل نحوى ناميده           چآن.  مناظره آنان درباره حمل بر معنا بود       

كه اين مورد، به علم صرف مربوط است، و علت            ، در خور توجه است، اين     )116الإقتراح، ص (است  
در اينجا لازم است يادآورى كنيم      .  نياز است   يزى كه زبان از آن بى     چحمل بر معنا؛ يعنى حمل بر       

در يك ارزيابى كلى،    .  رفته بود گان، تفكيكى بين صرف و نحو، صورت ن        گذشتگكه در انديشه    
ان، جنس  ژگهاى مختلف، اين وا      وئيم، كه در لهجه    چه خوب است كه بگ     رسد كه     نظر مى   به

 . شدند ر، مؤنث محسوب مىگاى مذكر و در قبيله دي در قبيله. اند متفاوت داشته
 

 يروان مكاتب مختلفپمناظره ميان 
شود كه مردم بصره؛ مانند قيس و تميم، نسبت به مردم كوفه، بيشتر عرب فصيح                   فته مى گ 
؛ اما بصره به نحو و تلاش براى وضع           پرداخت  كوفه به بررسى قرآن، شعر و حديث مى        .  بودند

به .  هاى قرآن را تابع قواعدش كند        كرد تا قرائت    ماشت و تلاش مى   گ  قوانين نحوى، همت مى   
نظران، كوفيان اهل حديث و فقه و قرائت بودند؛ ولى بصريان، اهل فلسفه و                 قول برخى صاحب  

ان بيشتر تماس داشته و اهل سفر و تجارت هم             گانگها با بي    زيرا بصري .  )86مخزومى،  (علوم  
 . بودند
ى گراكنده و نظام قبيل   پمحيط  .  ها به زبان بود     ها، رويكرد آن    از جمله عوامل اختلاف بين آن      

يش از  پشود كه مكتب بصره، يك قرن           فته مى گ.  ها شده بود    عرب، موجب بروز انواع لهجه     
 . وجود آمد و حتى يكى از منابع نحو كوفه بود مكتب كوفه به

است كه  “  زنبوريه”مكاتب مختلف بسيار زياد است، بارزترين نمونه آن          پيروانظرات بين   منا 
اى ندارد و     فايده  چبرخى معتقدند كه طرح اين اختلافات هي        .  مطالب مربوط به آن ذكر است      

 ) 117توفيق إبراهيم، ص (. شود ى در نحو مىپيچيدگموجب تشتّت آراء و 
ابن است،    )م  831-739/هـ216-122(از جمله اين مناظرات، مناظره ابن اعرابى و اصمعى             

،   صفدي.  306/4، ص     خلكان    ابن(و از او نوادر و نحو آموخت             داشت    همنشينى    با كسائى اعرابى،  
،   آنان    ترين  و با بزرگ      تافت  برمى    روى    شدت    به    بصره    مكتب    از استادان     اعرابى    ابن.  )79/3ص

ها را به تمسخر      اه آن گشمرد، بلكه     او نه تنها اقوال علماء را مردود مى       .  ورزيد  مى    اصمعى دشمنى 
اصمعى آن را به معناى       .  يش آمد اختلاف پ   “قُعاد”معناى  ها بر سر        ميان آن .  رفتگ  مى
والْقَواعدمنَ النِّساء اللَّاتي لاَ     ﴿  :مى دانست؛ اما ابن اعرابى با استناد به آيه كريمه             “زنان”نساء

صفت جمعى است كه درباره     “  قواعد”فت كه گاو  .  نظر او را مردود خواند    )  60:النور(﴾يرْجونَ نكاَحا 
. راكب، ركاّب :  وييمگ  طور كه مى    شود، همان   فته مى گو درباره مردان، قُعاد        شود  فته مى گ  نساء

 )274زجاجى ، ص . 73، 3، ج 2السيوطى، الأشباه و النظائر في النحو، مج (
رفت، بسيار زياد است؛ از آن جمله        گيروان از مكاتب مختلف، صورت       پظراتى كه ميان    منا 
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... و    ثعلب و رياشى  ، فراء و جرمى،     مازنى و ابن قادم   ،  توان به مناظرات ميان ثعلب و مبرّد         مى

 . اشاره نمود
 

 مناظره ميان نحويان و شعراء
شكى نيست كه شعر، يكى از ابزارهاى مهم در خدمت نحويان بوده، و بر اين اساس، استناد                   

. فشردند  اى مى پدانستند و بر آن        بدان را در شرايط خاصى، دليل بر صحت قواعد نحوى مى             
نحويان از صدر اسلام تاكنون با استشهاد به ابياتى از شعراى جاهلى و يا برخى از شعراى                        

 . اند مخضرم، صحت قواعد نحوى را به اثبات رسانده
جاى نحو، حاكميت را      يابيم كه برخى از شعراء، در اشعارشان، به         با مطالعه كتب نحوى، درمى     

ردانند؛ گنوازتر    وشگدهند، تا موسيقى لفظى كلمات مورد استفاده در شعرشان را              به موسيقى مى  
ها شود، آن     ذر، نحو هم مانع آن    گر در اين ره   گر مقدم كرده، حتى ا    گيز دي چلذا موسيقى را بر هر      

زند نه نحو؛ بنابراين      نين حالتى، موسيقى حرف اول را مى       چدر  .  كنند  را قربانى هدف خود مى     
 . موسيقى كند ىدهد كه نحو را قربان شاعر به خود حق مى

ى پويى در   گ.  اش را ظاهر سازد     كرد كه در شعر خود، مهارت زبانى         مثلاً متنبى تلاش مى    
هاى نادر و غريب، اظهار فصاحت         هژوسيله وا   ى آشنايى خود با قاموس قديم است و به            عرضه
 . فته او را از ناحيه زبانى ثابت كنندگيخت تا صحت گان كرد و فرياد نحويان را برمى مى
ار آن بودند، اين بود كه شعراء در بيزارى و انتقاد از             چى كه نحويان د   گيكى از مشكلات بزر    

خصوص شعرايى كه مستبد و مغرور بودند و خود را اهل ذوق، و                 به.  ير بودند گآنان، بسيار سخت  
بنابراين شعراء به خود حق مى       .  دانستند  بند به الفاظ مى     ايپنحويان را افرادى خشك ذوق و        
ه چنانچويند، نه مورد سؤال واقع شوند، و نه مورد سرزنش؛ و            گدادند تا به دلخواه خويش سخن ب      

ريزى نباشد، شايسته بود كه نحويان آن را از خود           گيش آيد كه از سؤال      پشان موردى     در سخن 
اره برآيند، در غير اين صورت، شر و مصيبت و هجاى            و چ ى علت   پجاى شعراء در      و به   پرسندب

ها، بسيار    ون ساير جدال  چمناظرات بين نحويان و شعراء نيز هم       .  شد  ير نحويان مى  گيبانگرتلخ،  
و حسين با أحمد بن     )  1587-1588/4ياقوت، ص   (از آن جمله مناظرات بين ابن جنّى و متنبى           .  بود

/هـ114-20(اما در بين شعراء، فرزدق     .  است...  و  )  1031-1032/3همان، ص   (و متنبى     ةخالويـ
كردند و وى را به       ر در عذاب بود، نحويان اشعار او را دنبال مى         گبيش از شعراى دي   )  م  641-732

دادند؛ او هم متقابلاً نحويان را هجو مى كرد و             ويى و خطاى در إعراب، نسبت مى      گلحن و خطا  
مناظره او را   ،  مناظره بين نحويان و شعراء       به همين دليل در   .  داد  شان اهميتى نمى    به سخنان 

 . ايم زيدهگبر
به مسأله و خطاى    )  م  821-735/هـ205-117(مناظره او و عبداالله بن أبي اسحاق حضرمي          
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 156 دانشنامه
ان علم و ادب     گدر اعراب، و خصومت شعراء و نحويان، اختصاص دارد كه بين دو تن از بزر                  

) هـ  64-60(در مجلسى كه فرزدق ابيات زير را در مدح يزيد بن عبد الملك                  .  رفته است گدر
 :خواند مى

 هموم المنَى و الهوجلُ المتَعسف   إلَيك أميــرَ المؤمنـينَ رمت بِنـا
 . سوى تو آورد انواع دورى، و بيابان ناشناخته مرا به! اى امير مؤمنين

عدرْوانَ لَم ينَ ممانٍ يا ابز ضع و   لَّفجتا أو محســن المالِ إلا مم 
 . ذاشته استگمانده باقى ن ار براى من از مال، جز مقدارى بى ارزش و تهگو آسيب روز

كردن و رنج     را مى خواهد؟ و فرزدق دليل آن را براى ناراحت         “  مجلَّف”حضرمى دليل رفع     
 . داند بردن حضرمى مى

ى اوقات  گاه”برخى معتقدند كه  .  نحويان در توجيه بيت بالا، نظرهاى مختلفى را ارائه كردند           
خاطر توجه به موسيقى و قافيه، از قوانين رايج لغوى و زبانى تخطّى                 اه، به گطور ناخودآ   شاعر، به 

 .)19ابن سلّام، ص(“ كند مى
در مناظره خوانديم، فرزدق علت مرفوع خواندن كلمه           چنانچه  نكته جالب اينجاست كه        

شخصى خود، اين كلمه    و در واقع به خاطر اختلافات       .  داند  دادن نحويان مى    را براى رنج  “  مجلّف”
هذا ”:  ويندگان ادب ب  گس آيا دليلى وجود دارد كه برخى از بزر         پ.  چنين إعرابى خوانده است   با  را  

 )347/2بغدادى، (! ؟“البيت صعب الإعراب
برخى از كلمات را بر خلاف اصل       ...  اهى شاعر، براى رعايت وزن شعر و يا         گطور خلاصه،     به 

رداخته و در جهت    پ  كرد، و نحويانى هم بودند كه به تأويل و توجيه آن ابيات مى                 آن بيان مى  
انداختند و در ميدان وسيع عذرتراشى،         زحمت مى   ها، در واقع خود را به        يافتن مقياسى براى آن   

في   ةالصراعات و الرغب ـ ”عيسانى در كتاب خود، مبحثى را با عنوان         .  زدند  دست به توجيه مى    
(، به اين مسأله اختصاص داده است       “الإختلاف دون جدوى   كه با مطالعه آن، هم به       )  26ص. 

هاى بدون فايده     بريم، و هم از برخى از تلاش         ى مى پموضوع تناقض نحويان در يك مسأله        
 . نحويان در تأويل برخى از مسائل

و لازم است در نهايت، اين نكته را نيز متذكر شويم كه اثربخشى انتقاد نحويان از شعراء،                      
ر است و مردم به آن      گبيانى دي چرا كه شعر    .  بسيار كمتر از اثربخشى هجو شعراء در حق آنان بود         

تر   يرى آسان گعلاقه بيشترى داشتند و اهميت بيشترى هم به آن مى دادند، زيرا هم براى ياد                 
 . تر بود و هم بر دل مطبوع

 
 مناظره ميان نحويان و فقهاء

همانطور كه قبلاً بيان شد، توجه دانشمندان اسلامى، به علم نحو، از آن جهت بود كه آن                     
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زمخشرى درباره نحو و فضل و       .  كرد    علم به فهم كلام خداوند؛ يعنى قرآن كريم كمك مى            

هيچ علمى از علوم اسلامى اعم از فقه و كلام و تفسير و حديث نيست؛               ”:  فضيلت آن گفته است   
بسيارى از مسائل اصول فقه و مسائل آن، مبتنى         .  كه نياز آن به علوم عربى آشكار است         مگر آن 

تفسيرهاى قرآن، مملو از رواياتى است كه از سيبويه و           ).  2ص(“  است  »نحو«بر علم إعراب يا     
 . اخفش و كسائى و فراّء و ديگرنحويان بصرى و كوفى نقل شده است

 -أي الخَصائص   -و هو   ”:  ويدگ  كه كتابى درباره نحو است، مى       »الخصائص«ابن جنى در       
كتاب يتَساهم ذَوو النَّظَرِ من المتكلِّمينَ و الفُقَهاء و المتفَلْسفينَ و النُّحاةِ و الكُتاّبِ و المتأدبينَ                    

هع67/1همان، (. “التأمل له و البحث عن مستود( 
. . . . و علَلُ النَّحوِ  ”:  هاى فقهاء نزديك است     هاى نحويان، بسيار به علت      افزايد كه علت    او مى  

 )53/1همان، ص (. “ِةإنَّها أقْرَب إلَيها من العلَلِ الفقْهِيـ
تواند ما را به رابطه ميان نحو و فقه            تنهايى مى   ، خود به  »الخصائص«مطالعه برخى عناوين   

مطرح “  الحملُ على أحسن القَبيحين   ”جنى در اين كتاب بابى را به عنوان             ابن.  رهنمون سازد 
 ـةإعلَم إنّ هذا موضع من مواضعِ الضَّرور         ”:  كرده است  ِ و ذلَك أن تحضرك الحال        ةِ المميلَ

همان، (.  “ضرورتين، لابد من ارتكابِ أحدهما فَينْبغي حينَئذ أن تحملَ الأمرَ على أقْربِهِما و أقلِّهما             
 )212/1ص 
در )  58سامرائى، ص (.  است“  يرْتكَب أخف الضَّررَين   ”ر قاعده فقهى     گويد، بيان  ه او مى   چآن 

بر موصوف مقدم شده است و عليرغم، قلت اين مسأله،            “  قائماً”، صفت “فيها قائماً رجلٌ  ”عبارت
 )213/1(. كنيم ار بنابر حال بودن منصوب مىچنا آن را به

گويند در      ، اصطلاحات فقهى است در نحو عربى بسيار كاربرد دارد؛ مثلا مى             “قياس”كلمه   
 شود؛ مانند قول خداوند بزرگ         تعارض سماع و قياس، سماع مقدم است و به همان اكتفا مى              

﴿     كْرَ اللَّهذ ماهطاَنُ فأَنَْسالشَّي هِملَيذَ عوَتحبايد آن را     ، اين استعمال مطابق قياس نيست، ولى      ﴾اس
، “استقام”توان به جاى       توان قياس كرد؛ مثلا نمى          پذيرفت؛ ولى چيز ديگر را بر آن نمى           

و گاهى علل نحوى با علل كلامى و فقهى مقايسه           .  )123/1ابن جنّى، ص    (كار برد     را به “استقوم”
علل كلامى بيشتر شباهت دارد تا علل            علل نحوى به  ”:  گويد  كه ابن جنّى مى     گرديد؛ چنان     مى

شده و بيشتر يا كمتر       روزى، پنج نوبت    دانيم چرا و به چه علّت نمازهاى شبانه           فقهى؛ مثلا ما نمى   
علّت واو ساكن ماقبل مكسور       دانيم كه چون تلفّظ موزان و موعاد به           از آن نشده است؛ ولى مى     

 )47/1همان، ص (. دشوار بوده تبديل به يا شده است
كه سعى در اثبات برترى خود نسبت         نحويان با مناظره بر مسائل مرتبط با نحو، علاوه بر اين           

يرى آن را نسبت به ساير علوم       گكردند برترى اين علم و دشوارى فرا        به رقباء داشتند، سعى مي    
از جمله كسانى بود كه       )م  797-728/هـ182-113(محمدبن حسن حنفى    ابو يوسف .  بيان كنند 
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 158 دانشنامه
ر گاست كه ا    اي  گونه  ر كسى در نحو به نهايت رسد، معلم خواهد شد، ولى فقه به              گمعتقد بود ا  

 )1740-1741/4ياقوت، ص (. نشيند كسى مقدارى از آن را هم بداند، بر مسند قضا مي
داند،   مىچه كه او نيك     او معتقد بود كه آن    .  دانست  كسائى خود را در فقه برتر از ابو يوسف مى          

. داند  خوب نمى   ابو يوسف داند،    ه كه او آن را به خوبى مى        چداند، اما آن    او نيز به خوبى آن را مى      
أنت طالق  ”:  ويدگام ورود به خانه به همسرش ب       گنظر  ابويوسف را درباره مردى كه هن        كسائى،  

. داخل شود، طلاق داده شده است      گفت كه اگر به خانه       ابو يوسف   .  رسيدرا پ   “إن دخلت الدار  
ر همزه آن را فتحه دهند، وى طلاق داده شده          اگفت كه   گاو  .  كسائى، جواب او را اشتباه دانست     

انا قاتل  ”كسائى باز نظر او را درباره شخصى كه       .  ر كسره دهند، طلاق داده نخواهد شد      گاست، و ا  
 سيد، كه بگويد، پر )  با اضافه (“  انا قاتل غلامك  ”بگويد، و شخص ديگرى كه      )  با تنوين (“  غلامك

هر دو را مؤاخذه خواهد كرد؛      فت كه   گكداميك را به خاطر قتل مؤاخذه خواهد كرد؟ ابو يوسف            
ولاَ تَقُولَنَّ  ﴿  كسائى، جواب او را با استناد به آيه كريمه        .  زيرا اين هر دو جمله، اقرار به قتل هستند        

زيرا كسى كه مرتكب قتل غلام       .  اشتباه دانست )  23-24:الكهف(  ﴾...  لشَيء إنِِّي فاَعلٌ ذلَك غَدا    
اين جمله فقط در حال اضافه افاده        و  “  أنا قاتلُ غُلامك  ”:  ويدگشده است، كسى است كه مى        

را “  غلام”ر كسى   گو ا .  دهد    كه اسم فاعل در حال اضافه معناى ماضى را مى           كند، چه آن      إقرار مى 
زيرا در اين صورت، فعل معناى مستقبل را          .  شود  به نصب بخواند، به جرم قتل، مؤاخذه نمى         

داد، در آيه مذكور،      ر تنوين، معناى مستقبل را نمى     گو ا .  دهد و هنوز قتلى هم واقع نشده است         مى
خواست با اين مناظره، فضيلت       كسائى مى .  )1740-1741/4همان، ص   (نبود  )  فردا(معناى    به)  غداً(

 . ستود و ابو يوسف نيز بعد از اين مناظره، علم نحو را مى. نحو را به ابو يوسف بياموزد
 

  مردم نحويان ومناظره ميان 
يرى گيشرفت مباحث علم نحو، واحساس نياز روزافزون به آن، شوق و اشتياق مردم به فرا              پبا   

. يدا كنند پكردند كه در جلسات درس نحويان حضور           آن افزايش يافته بود و همواره سعى مى        
خاطر اختلاف نظر ميان      شد و يا در بازار، و يا به          زار مى گمعمولاً اين جلسه ها يا در مساجد بر        

 . شدند كردند و در مورد اختلافات، نظر او را جويا مى نحويان، باديه نشينى را دعوت مى
اى تشكيل    ردان در اطراف استاد حلقه    گزارى مجالس در مساجد بدين صورت بود كه شا         گبر 

فته شده كه كسائى، در مسجد جامع        گمثلاً  .  دادند  وش مى گنشستند و به درس او         داده و مى  
كرد،   ه را كه او نقل مى      چنشست و مردم در اطراف او حلقه زده و آن            بغداد، بر روى صندلى مى    

 . رسيدندپ نوشتند و درباره مسائل لغوى و نحوى، از او مى مى
درباره يونس بن حبيب در بصره هم نقل شده كه او در مسجد بصره، جلساتى را تشكيل                      
ابن (.  كردند  نشينان در آن شركت مى      داد كه دوستداران علم و دانش و فصحاء عرب و باديه             مى

 )63 صنديم، 
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كه او كتاب سيبويه را درس و شرح          نين از جلسات درس خليل و سيبويه و اخفش و اين          چهم 
 )90-91صعلامه، (. داد، و جلسات قطرب و فراّء در مساجد هم مطالبى بيان شده است مى
شد و    ا مى پدر بغداد هم جلساتى بر    “  ةكُناسـ”در بصره و    “  المربد”علاوه بر مساجد، در بازار     

 ) 93همان، ص(. رداختندپ نشينان به بحث و مناظره مى علماء با هم، و يا با مردم و باديه
البته اين مناظرات، هميشه به اين صورت نبود كه مردم يا باديه نشينى نزد علماى علم نحو                   

 . رفتند يروان مكتب بصرى و كوفى، خود به باديه مىپروند، بلكه بسيارى از 
ى روابط  گهاى تير   لازم به ذكر است كه تسلط و احاطه و دقت نظر دانش نحو، يكى از علت                 

وهش در معانى نصوص و رموز و اشارات        پژمعمولاً شخص نحوى، بحث و      .  مردم با نحويان بود   
از اين رو، دقت نظر و      .  ها درست دربيايد    كرد تا سخنش در استنباط و استدلال متن         را دنبال مى  

اه افراط نحويان، از روى طرفدارى دانش نحو و تحكيم قواعد آن، يا از سر تعصب و عشق به                    گ
اى از اهل تكلف و جمود          ها نمونه   شان، باعث شده بود كه آن         برترى، و توجيهات و دلايل     

ردانند و بارى را بيش از توانايى       گ  روا ، عبارتى را از صورت ظاهرش برمى       پمحسوب شوند، كه بى     
 . كه براى ذوق ارزشى قائل باشند كردند، بدون آن لفظ به آن تحميل مى

كردند، اما؛    داشتند و در حق آنان به نيكى رفتار مى          رامى مى گان و خلفا، نحويان را      گالبته بزر  
رفت، به انواع     ها نمى   آمد كه نحويان حتّى از سوى كسانى كه بيمى از جانب آن             يش مى پمواردى  

شناختند و    برخى از مردم نادان، قدر آنان را نمى       .  شدند  افترا و سخنان عجيب و غريب متهم مى       
 . دادند ناه ناكرده، آزار مىگخاطر  ها را به آن

-؟(ابو حاتم سهل بن محمد سجستانى     و درباره   .  مناظره زير به همين مسأله اختصاص دارد       
كننده   عالم برجسته و پرورده مكتب بصره، و مايه افتخار آن مكتب و تعيين              -)م  869  -؟/هـ255

مقدم ”عنوان  هنگام ورود والى جديد بصره، به          شركت كنندگان در جلسه عمومى معارفه به         
است كه در بغداد، براى تدريس به مسجد رفت،           )  432-431/2ابن خلكان،   (ى بصره نزد والى  “العلما

إنّ أيها الَّذينَ آمنوا قُوا      ﴿در آيه كريمه     “قوا”اى از او درباره مفرد، مثنى و جمع فعل               و عده 
“ قُوا”و جمعش “  قيا”و مثناى آن  “  قِ”ابو حاتم در مفرد آن    .  رسيدندپسؤالاتى    )6:حريمالت(﴾أنْفُسكَم

. ويدگمردم از او خواستند كه مفرد، مثنى و جمع اِين فعل را به ترتيب ب                .  فتگ  -انهگالبته جدا -
 قِ، قيا، قُوا: فتگاسخ آنان پاين عالم برجسته نيز در 

وشه مسجد نشسته بود، و سؤال و جواب ابوحاتم و ساير افراد را             گام مردى كه در     گدر اين هن   
شناسم كه قرآن را      روهى زنديق را مى   گ:  فتبه او گ  بغداد رفت  و       يكى از مأمورين  شنيد، نزد     مى

 كه  ابوحاتم و ياران وى، بى خبر از همه جا، در مسجد بودند، تا اين              .  خوانند  به صداى خروس مى   
. فتگابوحاتم، داستان را باز   .  شان بردند   ير كرده و نزد رئيس    گها را دست    حمله كردند و آن   مأموران  

. ويدگنين سخنانى ب  گفت كه او نبايد نزد عوام، چ       ها او را مورد مؤاخذه قرار داد و           مأموررئيس  
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 160 دانشنامه
نين ديد، بدون وقفه به      چابوحاتم كه اوضاع را     .  اه ابوحاتم و ياران او را ده ضربه تازيانه زد           گآن

 )1/606، ص ةالوعا ةسيوطي، بغيـ(. شتگبصره بر
 
  روهى نحويانگمناظره 

روهى از نحويان نيز     بين گ اى از موارد، علاوه بر مناظرات فردى، شاهد مناظرات               ارهپدر   
خوبى   مناظره زير، به  .  مناظره مازنى با جماعتى از نحويان است       از جمله اين مناظرات،     .  هستيم

دور بوده و در      هاى رايج و مورد استعمال به        نشانگر آن است كه نحو كوفى تا چه حد از قياس            
دانستند، نه زبان را      را كه كوفيان، قواعد را تابع زبان مى        چ  ورزيده است؛   پذيرفتن آن امتناع مى   

      . تابع قواعد
ها و    كرد تا مسائل نحوى را در سايه قياس          يروان مكتب بصره بود، سعى مى      پمازنى كه از     

دانيم،   طور كه مى    كرد، قياس بود؛ همان     ترين اصلى كه بدان تكيه مى       مهم.  ها بررسى نمايد    تعليل
توان   خوبى مى   در اين مناظره، به   .  قياس او و بصريان، مبتنى بر سماعى بود كه كثرت يافته باشد           

كرد و چه     دريافت كه مازنى براى اظهار نظر و بيان حكمى نحوى، چه مقدماتى را تنظيم مى                 
در “  إنّ”بحث مورد نظر در اين مناظره، عملكرد        .  عوامل متنوعى در سخن نحوى او دخيل بودند       

        . خبر است
ها   ، موجب رفع خبر نيست، و استدلال آن        “إنّ”معتقد هستند كه    “  إنّ”در رفع خبر    كوفيان،   
، ]دهد  ند نصب هم مى   چهر[نين است كه اصل در حروف اين است كه اسم را منصوب نكند                چ

پس در  تر است،     ولى به اين دليل كه شبيه فعل، و فرع آن هم هست، و فرع هم از اصل ضعيف                  
. انجامد كه جايز نيست     نين باشد، به تساوى بين فعل و حرف مى        چر  گد عمل كند؛ ا   خبر هم نباي  

ر گدليل دي .  )145الكنغراوي، ص .  145ديره، ص     (.  “است“  إنّ  ”پس رفع آن به اعتبار قبل از دخول         
اه بين اين حروف و      گو اخوات آن، اين بودكه معتقد بودند هر           “  إنّ”كوفيان در ضعف عمل      

                                             . شود شان ابطال مى شان، با ظرف يا جار و مجرور فاصله افتد، عمل اسم
(گويى  هنگامى كه مى  فتند كه   گنحويان به مازنى       : قائم زيد(  ،)(مبتدا و   )  زيدخبر آن  )  قائم

) رفع(در مبتدا تأثير نموده و خبر بر حالت خود           )  إنَّ(،  )إنَّ زيداً قائم  : (گويى  است؛ و آنگاه كه مى    
تأثير است، پس خبرِ آن، خبر مبتداست و اين مذهب كسائى              در خبر بى  )  إنَّ(ماند، زيرا     باقى مى 

) إنَّ(ها خواست كه وى را توجيه كنند كه چرا            او از آن  .  ها را خطا دانست     مازنى، جواب آن  .  است
مازنى، .  ٌ بالفعل است  ةچون مشبه ـ  فتند كه گنحويان در جواب    .  ها مبتدا را نصب داده است      نزد آن
. چون مفعول مقدم است     فتند كه گ  ها خواست، و نحويان     از آن )  إنَّ زيداً قائم  (را در   )  زيد(اعراب

او از  .  را فعل آن دانستند   “  إنّ”ها    مازنى از آنان خواست كه فعل را براى وى مشخص كنند و آن            
ايد فعلى را كه فقط نصب دهد و چيزى را مرفوع              آيا ديده   :فتگاين جواب آنان متعجب شد و        

   )246زجاجي، ص (! نكند؟
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 ها برخورد نحويان با هم و نكات اخلاقى و تربيتى در مناظرات برخى از آن
شود، اين بدان معنى      فته مى گهاى مختلف، سخن      وقتى كه از اختلاف بين نحويان از مكتب        

بلكه بين آن در زمينه هاى مختلفى       .  ها وجود نداشته است     ونه همكارى بين آن   گ  چنيست كه هي  
ون مسائل مربوط به قرائت و بررسى احكام و روايت و استنباط و روايت لغت و شعر و تأليف                     چ

ا به  پها محدثان و فقهاء و ناقدان شعر و نحويان               همكارى وجود داشته است، و لذا ميان آن         
 . ذاشتندگعرصه وجود 

نحوى بود كه براى      به  -سيبويه    –يشواى مكتب بصره    چون پ عملكرد برخى از نحويان، هم     
از او سر     ةو شد و آن حركتى بود كه در برابر سؤال حماد بن سلم ـ            گر ال گاديبان و دانشمندان دي   

سيبويه در كلاس تفسير متوجه موضوعى شد كه كرامت و ارزش               .  زد و مرتكب اشتباه شد     
ديد؛ لذا درصدد برآمد تا اشتباهاتش را جبران كند و از اين طريق زمينه                 رو آن مى  گانسانى را در    

مدارى را بازيافت نمايد و به همين منظور با خود عهد بست تا به هر شكلى قوانين نحوى                     ارزش
 . ياده نمايد و از اين رو اقدام به بررسى و كنكاش در زبان عربى نمودپرا در كلام 

نكته مهم و اخلاقى در رفتار و فكر سيبويه آن بود كه او در فكر انتقام از استاد خويش                          
اشتباه كردن  )  1:  يام است پسيره تربيتى او حامل دو       .  برنيامد و حقيقت را انكار و منفى نكرد         

 . كردن اشتباه و هدايت به سمت درستى برطرف) 2. امرى طبيعى است
آشفتند و    اى از موارد، از جواب طرف مقابل برمى          ارهپ  البته برخى از نحويان نيز بودند كه در         
عيسى بن عمر از جمله كسانى      .  اشتندگان  اسخ او را نادرست مى    پاه ركيك،   گاه با الفاظ زشت و      گ

براى نمونه  .  شد  آشفت و زود عصبانى مى      بود كه برخى موارد در مقابل جواب طرف مقابل برمى          
توان به مناظره بين او و كسائى اشاره نمود كه او از جواب كسائى برآشفت و با لحنى تند به                       مى
ر، برخورد يزيدى در مناظره     گو يا نمونه دي   .  )2141/4ياقوت، ص   (...  فت كه خدا شفايت دهد    گاو  

جهت   يكى از نحويانى كه بسيار تندخوى بود و بى         ...  و  )  2178/4همان، ص   (بين اوبحترى است    
 )536/1همان، ص (. مناظره او و ابن سكّيت و بداخلاقى او معروف است. زد، ثعلب بود مىگ بان
 

 منابع 
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